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اهدانی ۱ 
خانواده شادروان منصوره ری 
۸۵ ۱۳۲۲ 


ر کی 


صفحاتی از کتاب 


« از این سو تا نسوی اتحاد شوروی» 


من درتابستان ۱۸۹۱ صوععة کوریاژ را زیارت کردم و گفتگوئی 
ئ با پدر ربانی معروف کرو نشتات! انجام دادم , اما در بازدید دیگر این 
دیر ( که چندین سال بعد صورت گرفت ) تا سومین روز اقامتم آنجا 
را بخاطر نمیآوردم » در میان چهار صد میزبان » بچه‌های ولگرد و 
«عناصر از لحاظ اجتماعی خطر ناه قبلی » که‌دوستان مکاتبه ای من هستنك. .. 
من مدت چهار سال با بچه‌های این کو لونی ( جرگه ) مسکاتبه 
میکردهاع » در حالیکه ناظر تغییرات مداوم در دستور زبان و املای آنها 
بوده » و رشد و شعور آ کاهی اجتماعی وهشیاری آنها را نسبت به‌جهان 
اطرافشان مشاهده میکردم » و درحالیکه میدیدم این هر ح‌ومر ج طلبان » 
و لکردان و اوباشان » دزدان کوچولو وفاحشه‌های جوان جکونه رشد 
میکنند تا افرادکازای نجیب و شایسته‌ای گروند . 
کو لونی هفت ساله است و چهار سال از ان مسدت را در 
بو لتاو او بر نیا بوّده است . در مدت هفت سال کروههای متعددی از 
افر ادش را به دانشکده‌های کار کر ان ( رابفاك ۷ مدارس کشاورزی و 
1 ۳09۵0 شیر و بنده نظامی دد جزیره‌ای داقع دد شمال غرب 
جمهوای فددانیو (وسیه: سوسیا لیستی شو(وی 3 . 5 . 7 , 5 . 1 
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نظامی » ودیکر کو لونی‌ها - این‌بار به صمت معلم - تحویل داده است . 
کاهش افراد بر اثر در رفتن‌ها بلافاصله با پسرانی که توسط ادارف بازجولی 
جنائی فرستاده میشو ند ونیز آنهائی که بوسبلا نیروهای امنیتی از خیابانها 
جمعآودی میگردند » جبران میشود * در صورتیکه تعدادی از خانه. 
بدوشان کو چولو به میل خود به کولونی دوی میآورند ؛ تعداد کل 
کو لونیست‌ها هر گز به کمتر از چهار صد نمیرسد . اکتبر گذشته یکی 
از کو لوئیست‌ها » به نام دنیسنکو » از طرف همه « فرماندهان » به من 
نوشت : 

تنها اگر میدانستید چگونه همه چیز از آن موقعبکه شما رفید 
عوض شده . بسیاری از کو لونیست های قدیمی ما بطور مستفل در 
کارخانه‌ها » دانشکده‌های کار گران » و مدادس صنعتی شرو ع به کار 
نموده‌اند . کو لونیست‌های قدیمی باقیمانده خیلی کمند » بیشترشان 
تازهواردند . البته » کنار آمدن با تازه واردین در مقایسه با آنهائیکه به 
زندی در جامعةٌ کار گری عادت کرده بودند » مشکلتر است . با رفتن 
کو لونیست‌های قدیمی » انضباط در کولونی رو به ضعف می گذارد . 
ولی ما » باقيماندة قديمي‌ها ‏ نباید اجازة اینکار دا بدهیم » ونخواهیم 
داد . مدرسة کو لونی ما | کنون کاملا از نو مرتب شده است . ما مدرسهة 
هفت سالهةًٌ تازه‌ای دایر کرده‌ایم و رک آموزشگاه کارهای دستی برای 
آنهائیکه فرصتش را از دست داده‌اند ایجاد نموده‌ايم . عطش برای 
علم و دانش چندان هم زیاد نیست ۰ ولی هیچیکک از چهار صد نفر 
مدرد را ول اتیت‌کنند 22 

در حال حاضر کو لونی دارای شصت و دو عضو کومسومول است 
که برحی .از آنان مشغول تحضیل دز تا رکوّف میاشتد ۰ و۱ 
آنها عم اینک دانشجوی سال دوم پزشکی است . ولی همه‌شان در 

و 


0 ی و 


کولونی » که دد هشت ( ورستی" ) شهر است » زند گی می‌کنند . و 
کلیهٌ آنها فعالانه درکار روزانة رفقایشان شر کت میجوبند . 

چهار صد کولونیست در بیست و چهار دسته متشکل شده‌اند - 
درود گران » خیاطان » کار گران محوطه . جالیز کاران ‏ کاو جرانان » 
نگهبانان خ و کت . رانندگان تراکتور » مستحفظین » کفاشان و غیره - 
اکر اشتباه نکنم » مزرعه چهل وسه هکتار زمین قابل کشت وسبزبکاری 
و بیست و هفت هکتار جنگل داشت ؛ در آن؛گاوها » اسبها و هفتاد 
خانوادة خو کث جای داشتند ء که بازار مصرف مشتاقی بن روستائیان 
مییابند . آنها ماشینهای کشاورزی » دو ترا کتور » و ایستگاه روشنائی 
مخصوص به خود را دارند . نجاران درحال انجام سفارش‌دو از ده‌هر ار 
جعبةٌ بسته بندی برای یک کارخانة باروت هستند . 

کلیه امور روزمرة تجاری و عادی کولونی واقعاً توسط بیست 
وجهار سر پرست منتخب دسته‌های موظف اداره میشود . آنها کليدهمةٌ 
اثبارها را دارند » کلیه نقشه‌های اجرائی را می کشند » امور را اداره 
میکنند و خودشان با وضعی همانند بقیهٌ دسته در آن‌شر کت مي‌جو بند. 
شودای فرماندهان در مورد مسائلی از قبیل رد یاقبول تازه واردین 
داوطلب تصمیم میکیرند و دربارة هم جر که‌ای های مقصر در لاقیدی 
نسبت بکار با نقض انضباط و « رسوم » به قضاوت می‌نشینند . تصمیم 
و حکم شورای فرما ندهان سمحکومیت به اعمال‌شاق نظیر نظافت کولونی 
و کار های آشپزی علاوه بر وظایث عادی - توسط رئیس کولونی » 
آ.س . ماکار نکو » درحضور جمع کو لونیست‌ها به‌مجرم اعلام‌میگردد. 
چرم های مکرر یا سنگینتر؛ نظیر تنبلی و طفره رفتن مداوم از کار های 
سخت » توهین و بی احترامی نسبت به رفیقی با هرنو ع عمل مضر به 
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جامعهٌ کولونی » از طریق اخراج از کولونی قابل مجازات می‌باشد . 
ه‌مو حالچنین: حالاتی فوقالعاده نادر است؛ هرعضوشورای فرماندهان 
به‌تعاطر میا ورد که زند گی خود او در «خارج » چه بوده » و همینطور 
هم مقصرء که‌تهدید به زند کی در خانه اطفال » موسسه‌ای که «بجه‌های 
ولگرد » قلباً از آن متنفرند » شده . 

یکی از رسوم کولونی « نداشتن روابط عاشتانه با هیچیکک از 
دختران خودی » میباشد . این رسم اکیداً مراعات میکردد و تنهایکبار 
در تاریخ کو لونی نقض شده ‏ که آنهم با فاجعه - قتل نوزاد؛خاتمه 
یافت . مادر جوان : نوزاد را زیر تختخواب پنهان کرد و او در آن جا 
خفه شد ؛ مادر توس داد گاه به « چهار سال انزوا» محکوم گردید ؛ 
ولی تحت توجه و زیر نظر کولونی برگردانده شد . و فکر میکنم ؛ 
پس از آن با پدر بچه ازدواج کرد . سنت دیگر این بود : وقتی پسریا 
دختری به وسیلةٌ ادارةٌ بازجوئی جنایی آورده میشد ‏ اکیداً قدغن شده 
بود که از او سوّالی راجع به اينکه کی بوده » چکونه میز بسته‌وبرای 
چه بدست اداره بازجوئی جنائی افتاده » بشود . ا کر « تازه واردی » 
شروع به‌صحبت دربارةٌ خود میکرد » توجهی نمیکردند » و اکردربارة 
شاهکارمایش لاف می‌زد و میبالید » با تمسخر و نا باوری رو بروميشد. 
اینکار همواره تأثیر و نتیجهٌ خوبی داشت ‏ بخصوص که بة پسر گفته 


میشدء «می‌بینی» اینجا زنداب نیست ما اربابان اینجا هستیم ء درست» 


همانطو و که تور نیز هی اما زک ی ۱۳۱ 


نمیخو اهی مبتوانی بروی .» 


او هم به سرعت درل میکرد که تمامی اینها درست است و بسه. 


آسانی. خود را با تجامعه وفق میداد - درمندت هفت‌سال که وی 
موجودیت داشته » اگر اشتباه نکنم بیش از ده مود « انحراف و نرك 
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محل » و جود نداشته است . 
د.» یکی از « سرپرستان » » در سیزده‌سالکی به کو لونی آمد . 
او اینکک هفده سال دارد . از پانزده سالگی فرماندهی گروه پنجاه‌نفری 
کو لونیست‌ها را که بیشترشان بزر گتر و قدیمی‌تر از او هستند برعهد: 
دارد . به من گفتند که او دفیقی خوب و فرماندهی بسیار سختکیر و 
منصف میباشد . او در اتوبیو گُرافی ( خود زند کینامه نویسی ) رسمی 
خعود مینویسد : « زمانی عضو کومسومول علاقه‌ند به هرج و مرج 
طلبی شد ء و بخاطر آن اخراج کردید ۰ » « من زند کی را دوست‌دارم 
پیش از هرچیز موسیقی و کتاب را . من بطور افراطی شیفتةً سوسیقی 
هستم . » 
به ابتکار او کو لونیست‌ها هدیه‌ای عالی برای من تهیه دبدند : 
دویست و هشتادوچهار عضو کولونی اتوبیو گرافی‌های خودشانر انوشته 
به‌من اهدا کردند. د. شاعری است که اشعار تغزلی به زبان او کرائینی 
میئویسد . شاعران متعدد دیگری در کو لونی و جود دارند . پرومین » 
مجله‌ای که توسط چ . »وفرمانده » دیگری که قطعاً شخصی مجد وبا 
استعداد است مصور میگردد» بوسیلة سه تن از کو لونیست‌ها آمادء 
" چاب و به‌طر بقه (مصو ر»منتشر میشو د . درحالیکه چ . در مو رد استعداد 
حو بش که تلفی محتاطانه‌ای دارد » شکالك و بدبین است . 
۱ او مهاجری از لهستان است و زند کی رااز هشت سالکی به 
صورت یک و لکرد خیابانی شرو ع کرد ۰ دریک کو لونی در بار دسلاول 
بود ولی از آنجا فرار کرد و در وا گنهای شهری که مملو از جمعیت به 
هرطرف درحر کت هستند » به‌چیب‌بری پرداخت. بعد از آن وی بایکث 
دندانساز مسی‌زیست و از او اشتیاق وعلاقهةٌ مفرطی به مطالعه و نقاشی. 
کسب کرد + اما و« ندای دعوت به خیابان» او را و ادار ساخت درحالیکه 
که ده طلای تزاری جندی » با خود برداشته بود » فرار کند . آو 
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پول‌هارا خرج حرید کتاب » کاغذ و رنک نقاشی کرد . او جندی 
به عنو ان شا گرد سوخت‌انداز کوره کشتی در دریای سبید دریا کسردی 
کرد ؛ ولی « به علت ضعف بینائی مجبور به استعفا کردید . » او به 
عنوان « گرد آورندة مالیاتهاثی که به‌صورت جنسی پرداخت ميشد » در 
پکورا » درمیان ذیرک" هاکار کرد » زبان زیری را یادگرفت وباسامو ید" ما 
زند گی نمود . او به وسیلةٌ سورتمه از کوههای اورال عبور نموده به 
او بدورسکک رسید و راه به آرخانگل گشود ؛ آنجا با دزدی روز کار 
میکذرانید و دراطاقهای کرایه‌ای ارزاذقیمت میخوابید ؛ سپس به‌نقاشی 
تابلوها و مناظر پرداخت . او در یکک کار گاه هنری حرفه‌ای‌کار میکرد 
درعین حال برای ورود به مدرسة هفت ساله آماده میشد ؛ مدارکک لازم 
را جعل کرده وارد مدرسه پیشه و هنر ویاتکا شد . < من در کذران 
امتحانهایم بین اولین‌ها جای داشتم » ودرنقاشی وترسیم بعنوان شخصی 
مستعد و با ذوق شناخته میشدم » ولی خودم آنرا باور نداشتم . » او 
به کميتةٌ دانش آموزان انتخاب گردید وامور فرهتگی‌را ازپیش برداشت. 
در زمستان » هنگام تعطیلات دست‌کیر شد - « اوراق ( جعلی ) ام مرا 
به زحمت انداخت ‏ و تا بهار در یک دارالتأدیب بودم ۰ »آنجا نیز ء 
وی مطا لب زبادی خو اند و کارهای فرهنگی مثمری انجام داد . پس از 
آن گزارشگر سور نایاپراودا بود . 
همه این مطالب بدون لاف و کزاف کفته میشود » والبته > 
بی کمترین میل به جلب دلسوزی و همدردی . حساب ساده وسرراستی 
است : من از میان باتلاق رفتم » بعد درلابلای درختان جنکل راهم را 
گم کردم » به جادة کثیفی در آمدمء پیشرفتن سخت و دشوار بود ۰ ۰۰ 
ج . بدون شک جوان بسیار مستعد و با قریحه‌ای است » و من 
1 - 72۳1۵0 2 50700۷91 ساکنان اورالی بخش‌شما لی‌سیبری * 
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حیال میسکنم » حالا دیکر به‌راه بد نخواهد رفت . داستان زندگی او 
منحصربه‌فرد نیست. بیشتر آنهائیکه من‌خوانده با شنیده‌ام » شبیه داستان 
اوست . این و لگردان خیابان از کجا می‌آیند ؟ آنها فرزندان فراریانی 
هستند از ابالات واستانهای غربی » کسانیکه گردباد جنگث درسرتاسر 
دیار پخش و بلایشان کرده است ؛ یتیمان مردمی که طی سالیان جنگت 
داخلی» به‌امر اض وا گیردار وقحطی‌هلا کث شده‌اند . بچه‌ها اغلب گر فتار 
این بلایا ومصائب موروئی بودند » کسانیکه تسلیم وسوسه‌های خیاباند 
گردی شدند»آشکارا از پا در آمده‌اند » و فقط آنهایی که در تناز ع بقا 
فابلیت تام مواظبت و نگهداری خود را داشتند » زنده مانده‌اند . آنها 
با میل و رغبت هرشغلی را می‌بذیرند و به سهولت نیز انضباط و نظم 
کار را قبول می کنند . | کر آن کار محترمانه و باسجبه باشد وعزت‌نفس 
و شرافت وغرور انسانی آنها را کم بها نسازد ؛ آنها خواستار آموختن 
هستند وبه‌بهترین وجه مطالعه میکنند . آنها اهمیت و شأن‌کار دسته‌جمعی 
(کالکتیو ) دا در کث میکنند و در می‌بابند که تا چه حد مفید و با صرفه 
است . به عقيده من زند کی در عین‌حال که عبوس وسختگیر است ؛ 
آموز کاری عالی نیز هست . ازاین بچه‌ها در «خلق و حوی وسلو کث» 
کالکتیو بست‌های آزموده‌ای ساخته وپرداخته است . درحالیکه هریکك 
از آنها فردیت خاص خود را دارند . دقیقاً هر کسدام از آنها شخصیتی 
هستند کم وبیش با « چهره وظاهر خودشان » . اعضای کو لونی کار گری 
کوریاژ عقيدة خاصی از « پرورش ملایم و مهربان » می آفرینند . این 
را مخصوصاً باید درسلو کث ایشان با «پسر ان‌حردسال» و «تازه‌واردانی» 
دید که همان دم رسیده با آورده شده‌اند . خردسالان نا کهان خود را در 
محيطی باور نکردنی از دقت و تو جه آميخته به نگرانی و اشتیاق 
نو جوانان می‌بابند » کسانیکه در خیابانها برایشان و حشتنا کث می‌نمودند 


" همان نوجوانانیکه عادت داشتند آنها را به باد کتک بکیرند و آزارشان 
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دهند » آنهائی که به ابشان دزدی کردن » ودکا خوردن و کارمای دیگری 
علاوه بر آن یاد میدادند . یکی از « پسرکان خردسال » ؛ کاوجران » در 
دستهٌ موسیقی کو لونی » فلوت را بسیار حوب می‌نوازد - او نواختن 
این ساز را در مدت پنج ماه آموخت . دیدن او به هنسکام نواختن و 
ضرب گرفتن با پای برهنه به رنکك خرمائی تیره ؛ بسیار سر گرم کننده 
وحیرت انگیز است . او به من گفت : «وقتیکه اینجا آمدم » چه وحشت 
و هراسی داشتم . هوم » می گفتم ء به بین چند نفر از آنها اینجا هستند ! 
اگر شرو ع کنند به زدنت » هیچ راه فراری از شرشان نداری | اما 
هیچکدام از آنها حتی ضربه انگشتی هم به من نزدند . » 

من بطورشگفتانگیزی احساس آسود گی وفراغت خاطرداشتم» 
و کسی هستم که نمیتوانم با بچه‌ها حرف بزنم . همواره واهمةً غریبی 
دارم از چیزیکه نمیبابست گفته باشم » بر زبانم جاری شود . و این بیم 
و هراس مرا زبان بسته و گَنکث و کم حرف نکهمیدارد . با این حال » 
بچه‌های کو لو نی کوریاژ اين بیم و هراس را در من بر نیانگیختند . 
احتیاجی هم نبود که با آنها صحبت کنم . آنها ناطقین خوبی هستند و 
هر کدام‌مطلبی دارند که بری از لاف و گزاف درباره‌اش صحبت‌نمایند... 

چه کسی توانسته است پرورش و باز آموزی صدها تن از چنین 
اطفالی دا ممکن سازد ؛ بچه‌هائی که زند گی با آنها چنان نا گواد وپست 
رای کر هه ورد ود دا سازمان دهنده و مذیر کو لونی 
7.س . ماکارنکو است . او بلا تردید آموز کاری صاحب استعداد و با 
تدبیر است . کو لونیست‌ها و اقعاً او را دوست دادند و بالحنی‌حاکی 
از غرور و مباهات ء همانند آنکه او را حودشان خلق کرده باشند » از 
اوباد میکنند . وی مردی است در سنی بالاتر ازجهل سال با قبافه‌ای به 
ظاهر عبوس و کم حرف دارای دماغی بزرکک و چشمانی تیز بين 
حاکی از باهوشی» کسی که‌مردی نظامی را می‌ماند » و ناظم مدرسه‌ای 
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روستائی از نو عبسیار عشکک وسخت گیرانه ومقرراتی‌را.باصدائی گرفته‌و 
خر خحریمخصوص گلو ی گرفته‌صحبتمیکند. مثل اینکه حنجره‌ای ز خحمی 
دارو آهسته‌حر کت‌میکند؛ و لی‌بیشترین استفادهر از وقت به چنک‌می آورد. 
همه جیز ر امی بیندوبکایکث کو او نیست‌هار امیشناسد» کسانیکه اومیتو انددر 
پنج کلمه‌ت و صیفشان کند. مثل اینکه عکسی‌فوری از شخصیت و حصلتهایشان 
میگیرد . ظاهرا این نیازی ضروری برای اوست که بطرزی‌محجوب و 
بی تکلف نسبت به خردسالان مهربان باشد » کسانیکه برای‌هر کدامشان 
سخنی شفقت آمیز » تبسمی پرمحبت و دستی نوازشگر برسرشان‌دارد. 
در جلسات فرماندهان » که مشغخول مباحثات و مدا کرات منظم 
طبق دستور جلسه میشوند » برسرمطالبی از قبیل امور کولونی» مسائل 
ومشکلات تهیه و تدارك غذا » نواقص ونقاط ضعف کار کرو ههای‌مختلف» 
موارد مختلف مسامحه واشتباهات را به بکدیکر خاطر نشان میسازند ء 
آنتون ماکارنکو در گوشه‌ای می‌نشیند و گهگاهی یکی دو کلمه اظهار 
نظر می‌نماید که آنها نیز عملا جنبهةٌ سرزنش و باد آوری و انتقاددارند > 
اما آنها دا شبیه یکث رفیق بزر گتر و قدیمی‌ترادا میکند . کو لونیست‌ها 
با دقت و التفات به‌او گوش فرا میدهند و از بحث و گفتکوبا اوخحجالت 
نمیکشند » همانطور که اگر با بیست‌وپنجمین رفیق میکردند که بیست 
و چهار نفر ذکاوت و هوش و تجربهٌ برتر او را نسبت به خود تصدیق 
مات 
او قدری ازعادات جاری مدرسهة نظامی را در زند کی کو لونی . 
وادد کرده است ؛ و این موجب بروز اختلافات او با مقامات و اولیاه 
امور آموزشی او کرائین میباشد . ساعت شش صبح‌شیپور نغمةٌ بیداری 
درحیاط کولو نی‌می‌نوازد. ساعت هفت. پس از صبحانه هشداردبگری . 
تور "و جود دارد که کو لو نیست‌ها باآن درمیان محوطه مربعی تشکیل‌میدهندبا 
پرچم و شعار های کولونی در مرکز آن و دو رفیق کولونیست تفنگ 





بدست در طرفین پرچمدار . ماکارانکو صفوف را با رئوس مطالب و 
وظایث روز مخاطب قرار میدهد » و - در صورتیکه کسی در خحلافی 
مقصر شناخته شود مجازات‌های لازم وپیش‌بینی شده‌درشورای فرما ندهان 
را ابلا غمیکند.سپس فرماندهان گروه‌هارا به کارهای ویژه‌شان‌میگمارند. 
این مراصم برای بچه‌ها دلچسب و لذت بخش است . 

ولی حتی تشریفاتی‌تر- حتی باید بگویم رسمی‌تر و جدی‌تر از 
آن » صحنهة تحویل پنج کامیون‌جعية سته بندی شده به‌مشتری کار خانه اش 
بود . دسته موسیقی کو لونی جار و جنجال‌راه انداخته بود و دراطراف 
اهمیت عظیم کار و زحمت؛نطقها وصحبت‌ها ميشد که فرهنگ‌میا فرید 
دربارة اینکه‌کار و زحمت آزاد دسته جمعی تنها راهی است که میتو اند 
مردم را به یکك زند کی عادلانه و منصفانه سوق دهد » واینکه فقط‌محو 
و الغاه مالکیت خحصوصی میتواند مردم را بار و یاور و برادر هم بسازد 
و از شر بدیها وشرارت‌ها ومصائب‌زند کی برماند . محال بود » بدون 
هیجان و احساس عمیق » به صفوف آن چهرهای بچگانة موقر متین و 
دوست داشتنی نگریست ؛ به‌چهار صد جفت‌چشم رنکارنگی که باغرور 
و افتخار و تیسم کنان به ارابه‌های بار کیری شده از محصولات چوبی 
کار گاه خود کولونیست‌ها ۰ نگاه میکردند . صمیمانه‌تر و باشکوه‌تر 
شادی وهلهله‌ای بود که از حلقوم چهار صد نفر او ج میکرفت . 1.س.: 
ماکارانکو قادر است درباره کار برای بچه‌ها با آن نیروی پنهان وسا کت 
صحبت کند که بیش از هرسخن نرم و لطیف قابل فهم و شیو | میباشد ۰ 
فکر میکنم هیج چیز این مردرا بهتر ازقطعةٌ زیر وصف نمیکند» قطعه‌ای 
از دیباچهٌ مختصری که بر بیو گرافی های کو لو نیست‌هائیکه تر بیتشان 
کرده نوشته است : 

« موقی‌که صدمین بیو گرافی را تحریر میکردم » دریافتم که 
حیرتانگیزترین و بهت آورترین کتاب را که تاآن موقع دیده بودها)» 


۱۰ 


۲ 






می‌خوانم . آن داستانی ازغم وغصه‌های بچه‌ها بود که با کلماتی چنین 
صاده ؛ خام و بی‌رحم نوشته شده . از یکابکک کلمات داستان این احساس 
به من وست میدهد که برای تحریکک وبرانگیختن دحم و دلسوزی در 
خخواننده و شنونده طرح نشده » روی تأثیر و نيتجة آن حساب نگشته 
است.آن داستان سادصو بی‌ریای انسان خرد سا بی کس و بی‌نوائی 
است که عادت نداشته روی همدردی کسی حساب کند » و بلکه فقط 
بدئیائی خصومت آمیز خو گرفته » وعادت به‌اين که موقعیت‌را بلاتزلزل 
بیذیسرد . این . البته ؛ فاجعةٌ زمان را تشکیل میدهد » ولی آن مصیبت 
فقط برای ما قابل تو جه است ؛ برای کو لو نیست‌ها هیچ فاجعه‌ای بحساب 
نمیآید » برای کسانیکه آن بکك وابستگی عادی و مداوم است بین 
خحودشان و دنا . 

و شاید » برای من دراين فاجعه درد و رنجی بیشتر از آن هر کس 
دیگری وجود داشت . طی‌هشت سال من نه‌تنها بالاجبار ناظر غم وغصه 
های وحشتناك بچه‌هایی از اين نو ع بودم که داخل خندق و کودال 
افکنده شده بودند » بلکه نقائص و معایب اخلاقی ترسنالك آنها را نیز 
دراد میکردم ۰ من هیچ حمی نداشتم خحو درا صرفاً به همدردی ودلسوزی 
و شفقت نسبت به آنها محدود نمایم . من مدت مدیدی بود که دریافته 
بودم به خاطر نجات آنها مجبورم بطور بیرحمانه‌ای سخت گیر » عبوس 
و ثایت‌قدم باشم . 

«من ناگزیر بودم همان‌قدر در روابط با مصائب و آلام آنها یک 


فیلسوف باشم همچنانکه آنها نسبت به خودشان بودند . 


« این فاجعه من بود و من آنرا هنگام خواندن اين یادداشت‌ها 
هرچه حادتر احساس میکردم . آن باید فاجعهُ همه ما نیز باشد وما هیچ . 


3 حقی نداریم که از آن طفره رو یم ۰ آنها که رنج و زحمت آزمودن شور 


۳ » رحم و دلسوزی مطبو ع ومیل و آرزوی شیرین و لذت‌بخش 


۳۳۹ ۳ 


صرف دا برای خشنودی وسر کُرم ساحتن این اطفال به حود میدهند » 
به ساد گی از روی دو روئی وریاکاری خودشان را با همین غم وغصه‌های 
فراوان و بنابر این برای ایشان ارزان » می‌پوشانند . » 

علاوه‌بر کو لونی‌واقع در کوریاژ» من همچنن کمون دزرژ ینسکی 
رانزدیکك خار کوف دیدم که فقط دارای یکصد یا یکصد وبیست بچه 
بود » و آشکارا برای نشان دادن آنچه یک کولونی کار کری اطفال برای 
« متخلفین » و « اشخاص خطرنال اجتماعی » کمال مطلوب باید باشد » 
برپا شده بود . در دو طبقةٌ یکث بنای ویوهُ این امر که نوزده پنجره در 
نمایش دارد جا داده شده . سه کار گاه آن - نجادی » کفاشی ومکاننکی- 
با جدیدترین ماشینها و با گلچینی از اسباب و ابزاد فراوان تجهیز گردیده 
است. تهويهٌ عالی؛ پنجره‌های گشاد و وسیع ونور کافی. بچه‌ها لباسهای 
کار راحت می‌پوشند » خوابگاه‌ها فراخ و جادار هستند و دارای ۱ 
تختخوابهای خوب وراحت » آنجا حمامها » دوشها » اطاقهای نظیف 
و خحوش آب وهو | برای مطالعه » سالنی برای گردهم آبی » کتابخانه‌ای ۱ 
پرمایه » تدار کات و لوازم مدرسة فراوان وجود دارد وهمه‌جیز تروتمیز » 
آراسته و مرتب - موسسه‌ای نمونه و« برای نمایش »۰4 حتی بچه‌ها هم 
« مثل اينکه برای نمایش » انتخاب شده‌اند - همه نو جوانانی که سالم 
و تندرست به نظر می‌رسند . 

مسسین چنین سازمانها و تأسیساتی میتوانند مطالب معتنابهی ۰ 
اینجا بیاموز ند . 
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لذت ببقر اری 


ی نا ۰ 
وتو وت نهد 


نوشتة: و بکتور فینک 
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به محض انتشار (ر اهز ند گی » شرت وافتخاری بس چشم گیر 
نصیب او گردید . ولی این شهرت ادبی از نو ع متداول صرف نبود . 
من هنکامی‌که ما کار نکو را ملاقات کردم و شاهدی بر جریان عادی امور 
ٍ روزانةٌ زند کی او گشتم » دبدم که این شهرت او چه بار سنسگین و 
۹ افت فرسائی برای او همراه داشته است . 
جمع کثیری از مردم که بنا به عللی سر گشته واز زندگی و رموز 
- آن کلافه می‌شد ند » برای مشورت و یافتن تسلی خاطر به‌او روی 
میاوردند . آنها به او نامه می‌نوشتند » از دور و نزدب‌ک به ملاقاتش 
می آمدند تا درد دلهایشان‌را پیش‌او خالی کنند . خو انند گان تنها به‌علت 
پرتو عالم 5 پبر و شسکوه و جلال آنسچه میخواندند » مسحور و 
شيفتة آو: تمزعرد ند ۰ آنها از شخصیت برجستهة مولف ؛ شاهکار 
بسرجسته و نمایان زندگی خود او و جوهر عفل و خرد بارزش که 
در ودای قيافة بظاهر عبوسش احساس میکردند ؛ متأثر میشد ند وتحر له 
ی 
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۳ كِ اولس باز ماکار نو را فوربة ۱۹۳۷ در مسکو ؛ روز گشایش 
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تشن ی دز و بیان ملاقات کردم . پالتوی سربازی بر تن و کلاه 
7 ی ساله مود اد ور ازقدرت 


نزد من نشسته بود . در همان اولین آشنائیمان » دلسباخته اش 
شدم . وی صاحب رأی و نظری فوق‌العاده ریت6 و آشکار و حس 
تشخیص بسیار مترقی برای هرچیز تازه و نو بود . این حس همچون 
گوش کامل و بی‌عیب و نقص یک موسیقیدان بود . 

در بائیز ۱۹۳۷ او مقاله‌ای تحت عنو ان « شادی » منتشر ساخت . 
مقاله در مورد ادییات بحث می‌کرد . ملف » کل ادببات جهانی را 
« دفتر بایگانی غم واندوههای بشری » میخواند . او دقت را به حقیقتی 
جلب می‌نمود که هیچکس قبل از او توجه نکرده بود » بعنی » به اننکه 
هیچیکث از نویسندگان بزر گک‌هر گز شادی وشعف را توصیف‌نکرده‌اند. 
مگر غیر از این بود که غم و ادبار ومصیبت بیش از شادی و محوشحالی 
بر زوی این خاکث پر از کناه و حطای ما وجود داشت . سبب جنین 
رخدادی درزند گی بشری کیفیت تکنو لوژیکی ماده بود . 

ماکارن‌کو میگفت : شادی و سرود بشر هر کز برای‌مقصوه ادسات 
مقید و دلخواه نبوده» چه مبتذل میشد . معمولا شادی مایه‌ای شخصی 
داشت » اغلب حتی شانسی و تصادفی بود » همانند برد در قمار و آن 
نمیتو انست به عنو ان موصو ع و تم در ادبیات بکار رود زیرا هیچکس 
رامتأشر نمیساخت و با هیچکس دز رابطه نبود . فقط رن و اندوه 
قهرمان بود که به او امکان ورود به‌میدان ادبیات را میداد - و آن تقر با 
عادی و همه گیر بود . در پایان ماکارنکو براین نظر تا کید داشت کسه 
شادی وشعف شخصی تنها زمانی وارد ادببات خو اهد کردید که تصادف 
و انفاق سرنوشت بشر را تعیین نکند ونیز هنکامی که«ناقض ومخالف 
- «خود» یعنی بی‌عدالتی و ستم اجتماعی را تداعی نکند » و آنهم فقط 
در جامعه‌ای عاری و آزاد از طبقات ممکن است . 


من این مقا له دا وقتی که درباریس بودم خواندم » و آنرا یو 
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برای یک فرانسوی که یکی از دوستان قدیمی من در دانگاه پاریس 
بود ترجمه کردم . 

«شما این چنین آدمهای بیقراری هستید » لعنتی ها !» او گفت . 
« این دثیای قدیمی همانجائی که بودایستاده است. حرا بابد شما را تا 
این حد نگران کرده و به جوش و خروش بیاورد ؟ حتماً باید همه جیز را 
تا حد فرو ریختن بلرژ انید » حتی ادبیات را ؟) 

« حرف نزن ! لازم نیست که درائبات و استدلال آن سعی کنی . 
حق بااوست » وعمیقاً هم. من خودم آن را در کث می کنم . معذلك . . . 
فقط بیندیش . ما عادت کر ددایم که باور کنیم خدایان ما از مرمر ساخته 
شده‌اند وابدی هستند ولی او میأید - و دارانگ | پس خدای جاودان 
همچچنون قطعاتی از کلو خ قطعه قطعه میشود و فرو میریبزد » 

« اشتباه میکنی »۰ در حالیکه سعی در آرام کردنش داشتم » 
گفتم . و خدایان وجود داشتند »و واقعاً هم از سنکٌث مرمر ساخته شده 
بودند » ولی زمان » زمان . فرزند عزیزم | مرمر و تندیس‌ها را متلاشی 
کرد » . 

ولی او مخالفت کرد . 

« آنها یکصد سال دیگر هم استوار و پا برجا میمانند »گواینکه 
برای شما نمانند ! » او دادزد . « شماکه اصلا دلیله ای نداشته‌اید | 
او هر گز یالتان را برایتان قیجی نکرده است !)» 

درباز گشت به مسکو من دربیان شور و جذبه‌ام نسبت به‌مقاله اش ؛ 
افسار احساساتم را در برابر ماکارنکو رها کردم و او طبق معمول اجازه 
داد فوران هیجاناتم بر بستر گوشهایش جاری شود » اما هنگامیکه به 
تبیین آن پرداخت > پرتو کنابه آ لودی در جشمانش درخشیدن گرفت . 





َ-81:1۵(] معشوقه ساهسود سرا ثیلی . 


رنه حقیقتاً , حق با من است آ» او چنین آغاز سخن کرد . 
«تو میتو انی يك‌اثر ادبی مثاك بزنی که شادیهای شخصی را بیان میدارد ؟ 
نمیتوانی و خودت هم براین آگاهی | چنین اثری وجود ندارد . فکر 
میکنی جون لنسکی در دوئل کشته شد. و اونژین؛ تاتیانیای خودرا به‌علت 
حماقت ونادانی خودش از دست داد » پوشکین عشق شاد دا توصیف 
نکرد ؟ منظور تو اینست که پوشکین در حیات ادبی خود حتی بکث 
ازدواج شاد وپر نشاط هم ندید ؟ اکر نظرت جنین باشد مهمل وبیهوده 
است | خیلی ساده است » جنین شادی ونشاط محدودی نمیتواند برای 
حلقت هنری مفید واقع شود . همین تولستوی را فرض کن . تاهنگامیکه 
پیر پزوخف با هلن زیبا رو ازدواج کرد و آن وصلت ناشاد بود» تولستوی 
اوراجنین باجنان‌نشان میدهد . و لی‌بعد پیر درازدواجش با ناتاشادوستووا 


شادی و نشاط مییابد » و تولستوی آنها را رها میکند - چراکه هیچ . 


کار بردی برای چنین شادی ونشاطی نمیبابد . هرچه باشد این شادی و 
نشاط شرم آور و ننگین از آن برده‌داران است ۰ » 

مکث کو تاهی کرد . بنظرمیرسید که سایةزود گذری‌بر گو نه‌های 
ماکارن‌کو سرید . ظاهراً در باطنش » شکرد دیکری تدارك میدید . 
برای‌منحرف کردن افکار اوشرو ع کردم‌به‌صحبت در بارةرفیق فر انسوی!) 
که ما را با دلمله تهدید کرده بود. 

ماکارنکو از ته دل خندند . 

« دلیله ! تو میبابست به‌اومیکفتی که دلیله ابنجا از خیلی‌وقت پیش 
عضوی از اتحاددةٌ ادنان شده است . اومثل یک آرایشکر درخیابان 
پیالنیتکایا درتمام مدت روز موی مردان را می‌برد و میآراید . چه کسی 


از او میترسد ؟ » 


2 


در این‌نقش او ابفاکر بزر کی بود - منظورم حلاصه کردن يك 
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7 ۳ ۷ ۰ 
ات ای تا ی ی و ۱ ی ان اکن « 


۹ اف 


گفتگوی جدی وتبدیل آن به شوعی غافلگیر کننده است . یکبار او دد 
دانشگاه مسکو مقاله‌ای دربار این موضو ع که « آیا بشر باید عطاهائی 
داشته باشد ؟ » خو اند . 

موضو ع اصلی مقاله این بود : مردم تعداد بیشماری عیب وفساد 
جزئی و پیش پا افتاده ولی زننده و چندش آور دارند که افسوس ! 
بخاطرشان هیچ تنبیهی نمیبینند . یک فرد خیلی محترم مسکن است 
دروغکو و لاف زن » خودستا » غاصب و زود کو » مبتذل یا کستاخ و 
بی‌تربیت باشد » يا با زیر دستانش متسکبرانه و با شدت عمل نامعتول 
رفتار نماید » ولی شما همواره می‌شنوید که میگو بند : « او کارمند لابقی 
است ! اما درمورد نقایص وناتوانیها ! جه کسی آنها دا ندارد ؟ هر کسی 
خطاها و معایب خاص خود دارد . » 

اینجاما کار نکو نا گهان می‌پرسد : «بی‌رودربایستی صحبت کنیم » 


آبا باید بشر الزاماً دارای معابب و خحطاها باشد ؟ آبا او قادر نخواهد 


بود امور زند کی خود را منطفقی و از دوی عقل و بسندیده انجام دهد » 
اگر دروغگویی و بی‌تربیتی و خشونت راکنا رگذادد ؟ » 

و سپس ما شرو ع به گفتکو دربارةٌ آن مقاله کردیم . 

( ببینیم آنتون سمیو نوویچ ۰ اصولا شما دشمن بی‌فرهنگی و 
هرز گی هستید . آیا متوجه شده‌اید که.جکونه ابن تمابل انحرافی دد 
میان خود ما نویسند کان » درحال بسط و توسعه میباشد ؟ » 

و مثالهائی متعدد بعنوان شاهد ادعا اقامه کردم : 

و« به خاطر بیاورید » این بوی کند و کثیف بی‌ادبی و هرز کی و 
بی‌فرهنگی چیزی بود که حتی بورژوازی قدیمی هم طاقت تحملش دا 


نداشت . 4 


ماکارنکو یکمرتبه از جا پریدر و مثل توب تر کید : 
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« دربارة بورژوازی کهنه به من جبزی نکوئید . با لطبع این یکی 
نمیتوانست از هرزگی و بی‌فرهنگی خلاصی یابد » چون آن گندنفس 
بورژوازی بود » بوی طبیعی و ار کانیکك آن . اما بشر امروزی ما به 
سهو لت میتو اند آنرا بشوید و دور بریزد . » 

«اين نیکلای پایان و نهایت است » » او این مطلب‌را در فرصت 
دیگری بدنبال سخنان شا کردانش ادا کرد » شا کردی که از خانه‌بدوشان 
و ولگردان پیشین خیابان‌ها بود » و اینکک دکتر شده بود و کار میکرد 
و در تامه‌اش از اینکه اشخاص بسیار ابله ونادان دراطرافش زیاد بودند » 
شکایت داشت . 

« چطور شما آنانرا » اشخاص بسیار ابله ونادان دا » در دوروبر 
خحود دوست دارید » ؟ ماکارن‌کو با خشم غرغرمی کرد: «ا گر انقلاب 
صورت نپذیرفته بود چه اتفاقی برای این نیکلای من میافتاد ؟ » 

« چه میدانم ؟ » 

« پس من برایتان میگویم ! دریکک کنج خفه وپست کوته فکری 
و نادانی فرو میرفت و مانند یکث ابله واحمق زمان را میکشت بی آنکه 
خودش هم مفهوم آنرا درك نمابد . شعور و درابت نداشت که زند گی 
را احساس کند و با آن موافق با مخالف باشد و با درمورد آن اعتراض 
و اقدامی بکند . واحتمالا درچنین کوته بینی خوشحال هم میشد . ولی 
آیا او با آن نو ع عوشحالی ونشاط اکنون هم راضی وخرسند میشد . » 

( پس » به عقبدهٌ شما » من درست قضاوت کرده‌ام » انواع و 
اقسام متعددی از شادی و خوشحالی وجود دارد ؟ » او لبخند زد. 

« البته که هست ! همه نو ع شادی و خوشحالی هست . شادی و 
نشاط در کار » درمبارژه باطبیعت , با مقررات و نظامهای متحط اجتماعی » 
با افراد پست و رذل ؛ خوشحالی ونشاط دشوار » پررنج و زحمت ؛ 


۱۸ 


نا 
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اد داچن فا کی سل یاه سنا ان اش ای ان تست 


مضطرب ومهیج . شادی هميشه دنیا را به تحرك و زندگی را به‌جریان 
وامیدارد در عن‌حال تنها چیزیست که با ضربات و کوبند گی نیز همراه 
است . و همچنبن خوشحالی و شادی آرام و بطّی نیز وجود دارد که 
با همه چیز قابل حصول است وتابعی است ازمتغیر «خلق‌الساعة» تغییرات 
زندکی ب ی آنکه قدرتی در تحول آن دخالت داشته باشد و این شادی 
عاملی برای ایجادش لازم ندارد .» 
گفتم : « بسیار عوب ۰ من چنین گمان میکنم که هر کس میتواند 
به روش خاص خود شاد و خرسند باشد . » 

او نکاهی عجیب و حاکی ازتغیر به من انداخت . آشکارا این 
اندیشه که من از شادی وخرسندی آرام وخود بخودی مردی که جیزی 
از زند کی و شادیهای آن نمی‌فهمد دفاع میکنم » به مخیله‌اش حطور 
میکرد . حتی انديشةٌ صرف و گذاری آنهم مرا ناراحت وافسرده کرد . 

« خوب ‏ آره ۰.۰ او بدون اينشکه نگاهی به من بیندازوء 
آهسته و کشیده این را ادا کرد » سپس ۰ بشدت و با تا کید سختی که از 
ویژ کیهای | کر ائینی‌ماست و هرگاه که عصبانی و رنجیده شوند » به آن 
حال می‌افتند » اضافه کرد : « آن شادی فقط به درد خوله می‌خورد . 
بگذار همه‌اشرا خو کها به‌بلعند . » 


او مردی مبتکر و مجاهدی حستگی ناپذیر بود . ابتدا خبال 


ِ میکردم که آن فقط وبا کی و خصيصه شخصت است ؛ و لی بعد از 


6 ی پروشتی؛ متحصر بفرد بودن آن را در قدرت حلاقت و جهانبینی 
آژرت او یافتم . موقعیکه فهمیدم آذ مرد هنوز برنامه‌های متعدد مبتکر انة 


۳ برای اجرا داشت » اما با در اینکه سلامتی جسمی‌اش تا چه 


حدی رو به تحلیل و زوال زودرس است درشتاب بود پیش از آنکه - 





ازمر کک واهمه وابائی نداشت . او آنرا به حاطر اینکه درامور 
انسانی مداخله میکند » صرفاً مایةٌ آزار و مزاحمت میشمرد و تحقیرش 
میکرد . در نامه‌ای که در همین دوره ازحیات پرتلاطمش و مشحون از 
پیش کوئی پی آمدهای جریان تکامل طبیعی حیات و تفال شوم است ‏ 
چنین مینویسد : «طبیعت مر ثرا اخترا ع کرده است » اما بشر یاد گرفته 
که آنرا به مبارزه به‌طلبد » . 

من میتو انم او را بطور روشن و زنده‌ای تصویر نمایم . شب‌ها 
پشت میزکارش نشسته ؛ در سینه‌اش چیزی منقبض ومنبسط میشود ‏ 
مر گک است که ادا درمیاورد ودهن کجی‌میکند لکن اوهمجنان میاأفریند . 
ولی از دید کان آن مرد بارقه‌ای شوخی آمیز جرقه می‌زند هنکامیکه 
مستقیم و جسورانه به‌چهر کربهش می‌نگرد » و درست همانجا در حضور 
مر کث مینو یسد که از او نمیترسد و به مبارزه‌اش می‌طلبد ‏ و به‌علافتیش 


او چنان مردی بود . 
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